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   و متون ديگرشاهنامهو معني ناشناختة آن در » آغاز«
  )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسي (سليمي مينا

 فردوسـي   شـاهنامة مقالة حاضر واژة آغاز را با معنـي ناشـناختة آن در بيتـي از                : چكيده
. است»  تر كردن« آغشتن /  آغاز احتمالاً گونة ديگر آغار از مصدر آغاريدن. كند بررسي مي

كاررفته است كه در اين تحقيـق شـواهدي از آن           اين واژه در متون فارسي ديگري نيز به       
  .شود ذكر مي

  شاهنامهآغاز، آغار، تر كردن،  :ها كليدواژه
  

گفتار اندر بند كردن قيصر شـاپور       «و  » شاپور ذوالاكتاف « فردوسي، در بخش     مةشاهنادر  
كننـد و دسـتش را     شاپور، را دستگير مي،يراندستور قيصر روم شاه ا آمده است كه به » را
اي تاريـك و تنـگ زنـداني          دوزنـد و در خانـه       بندند و سپس او را در چرم خـر مـي            مي
شـود و از سـر     كنيزكي كه نژاد ايراني دارد مأمور نان و آب دادن به شـاپور مـي              . كنند  مي

هنگـام آوردن غـذا     خواهد تا     شاپور از او مي   . شتابد  اش مي   نژادي به ياري    دلسوزي و هم  
  : پنهاني مقداري شير گرم نيز با خود بياورد و چرم خر را با آن شير تر كند

كه اين چرم گردد به گيتـي سـمر          ايـن چـرم خـر آغـاربه شير اندر
  )6/306):  و اميدسالار مطلقچاپ خالقي (شاهنامهفردوسي، (    
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شود و شاپور    گرم نرم مي  سرانجام پس از دو هفته چرم خر به سبب آغشته شدن به شير              
  .آيد  بيرون ميبنداز 

هـاي قـاهره و     بنا بر نـسخه  مطلق چاپ خالقيشاهنامةدر بيت مذكور در      آغارضبط    
اين واژه بـا حـرف      ) يازده نسخه (كه در ساير نسخ       لنينگراد برگزيده شده است، درحالي    

؛ ك،  آغاز): نيز آ (س  ؛  آغازم): 2نيز ق (ل  : آمده است؛ اين چنين    آغاز  به صورت  يعني» ز«
  ). آغازم: 2، لن3لي، ل(؛ آغازي): نيز پ، ب (2س
 آغازصـورت   در توضيح اين بيت، به، )200، 3( هاي شاهنامه يادداشتمطلق در     خالقي  

  :اي نكرده و نوشته است ها آمده، اشاره كه در اكثر نسخه
، دربارة اين 2002مبر  دسا19اي خود به آقاي اميدسالار، مورخ  صفحه نگارنده در نامة هفت

توانست خود را از پوست خر نجات  اگر دست شاپور آزاد بود، خود مي«ام  بيت نوشته
و . »بنابراين بايد كنيزك اين كار را كرده باشد و در اين صورت آغاري درست است. دهد

 هم متن و هم«: اند ، در پاسخ بنده نوشته2003 ژانويه 14آقاي اميدسالار، در نامة مورخ 
آغار / آغاز: جز اينكه چون ضبط س، ق، لن، آ حواشي به صلاحديد شما تصحيح شد، به

نوشته بودند و بنده  آغارمبنابراين آقاي اميدسالار نخست . »بود بنده آغاري را كنار گذاشتم
البته . اند را برگزيده آغار آمده 216كه در بيت  را پيشنهاد كرده بودم و ايشان چنان آغاري
 آوري است و در آنجا 215رست نيست، ولي چون مضمون اين مصراع دنبالة بيت ناد آغار

  ).3/200: 1389(تر است  محتمل آغاريآمده، در اينجا  بپوشيو 

  اين بيت را به صورت) 7/180( باستانمة ناكزازي در   
كه اين چرم گردد، به گيتـي سـمر         اين چـرم خـر آغاريبه شير اندر،

و بـه معنـي    آغاريـدن از مـصدر   آغـار : نوشـته اسـت    آغـاز  به ضبط    آورده و بدون اشاره   
  .)648: همان(خيساندن است 

كـه در   » ز«مطلق و اميدسالار نيز، با وجود بسامد بيشتر واژة مذكور با حـرف                خالقي  
بـودن واژه اخـتلاف نظـر و مباحثـه           آغارييا   آغار،  آغارميازده نسخه آمده است، بر سر       

هاي مضبوط در يازده نسخه را تصحيف دانـسته و            رسد كه صورت    نظر مي  اند و به    داشته
فردوسـي،  (آورده اسـت     آغـاري ژول مـول نيـز      . انـد   به ضبط دو نسخة ديگر اعتماد كرده      

  .)5/1578): مول چاپ ژول (شاهنامه
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بر يـازده نـسخة مـذكور، در شـاهنامة معتبـر نـسخة              شايان توجه آن است كه، علاوه       
  :ه استآمد آغازسعدلو نيز گونة 

كه اين چرم گردد به گيتـي سـمر          ايـن چـرم خـر آغـازبه شير اندر
  )686): چاپ عكسي (شاهنامه ،فردوسي(    

  : هاي كهن چنين است نامه در فرهنگ آغارمعني 
اسدي (» فرو دادن نم بود به هرچه، و آن چيز كه آغار خورده بود گويند آغاشته شد آغار«

  .)104: لغت فرسطوسي، 
چيزي در جاي سرشتن باشد، و فروبردن آن نم به زمين و هرچه باشد و آن چيز كه  آغار«

  ).36: الاحباب ة تحفحافظ اوبهي هروي، فرهنگ ( »آغار خورده باشد گويند آغشته شد
گرفته از  هم هم پيوسته و به دوم چيزي باشد به. اول فروشدن نم باشد. دو معني دارد آغار«

  .)15: 1374وفايي( »آب يا خون

 و سرشت، و اغار ــ و زمين نمناك ــ و نيك سرشته بود  ــزميني كه درو آب رفته آغار«
  .)1/49: يريشرفنامة منقوام فاروقي، ( »1مقصور نيز آيد

اسـت و در    » تـر كـردن، خيـساندن     «به معني    آغاشتن/ آغاريدنبن مضارع مصدر     آغار  
  : متون كهن شواهد متعددي دارد، ازجمله

 ـ   زمـان زي درد بـسپار      رگو را هـر    آغـاراره انـدر سـركهرگو يك پ
  )181: ميسريدانشنامة (    
  .)135: بازنامهنسوي، ( »نو صافي كردن و بداد آغاشتننان تنور خوش اندر آب بايد «  
ها نيـز آمـده،       ، كه در اكثر نسخه    شاهنامهدر بيت    آغازنكتة درخور توجه آن است كه         

نـه تنهـا در    آغـاز كـاربرد گونـة   . غار در معني يادشده اسـت اي از آ  كاملاً صحيح و گونه   
اغلـب  . اسـت ة اصـالت آن   دهند  بلكه در متون كهن ديگر نيز سابقه دارد و نشان       شاهنامه

. اند  تصحيح كرده و يا به حاشيه برده       آغارگمان غلط بودن به      مصححان اين صورت را به    
ايـن تبـديل در     . اسـت  آغارل آوايي   اشرف صادقي مبد    بنا بر گفتة شفاهي دكتر علي      آغاز

  .شود زم نيز ديده مي ←بعضي كلمات ديگر مانند رم 

                                                  
 .1/144: ان قاطعبرهنيز تبريزي، ) 1  
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انـد و آن را در         دانـسته  آغاررا در معني مذكور تصحيف       آغازنويسان نيز     اكثر فرهنگ   
 آغـار  آمده و بـه      آغازلغت  ) 1/32 (مدارالافاضلاند، اما در فرهنگ       ها ضبط نكرده    فرهنگ

  .رجوع داده شده است» ...و نم و آب رفته باشد و زميني كه در«در معني 
آمده اسـت، زيـرا مـصحح     آغازنيز گونة    )هجري  قرن نهم   ( بحرالفضايلظاهراً در فرهنگ      

  :، در حاشيه آورده استآغارذيل مدخل  )نيمة اول قرن هشتم هجري( دستورالافاضلفرهنگ 
  .)9، پانوشت 75: دهلوي(»  زميني كه آب و نم فرو شده باشدآغاز] = ليبحرالفضا يعني [بحر«  
ارائه » تر كردن، خيساندن  « به معني    آغازيدندر زير شواهدي از متون كهن براي گونة           
  :1شود مي
  .)150: بازنامهنسوي، ( »بدهند و آغازند روغن آن در گوشت اسكفة و كنند گرسنه را باز«  
 مـرغ  خـون  يا تازه كبوتربچة خون باشد  شده   كهن او در اگر...  رسد جامه به خون«  
 پـاك  بـشويند  صابون به روز ديگر آغازند آب در شب يك چون و بشويند و كنند او بر

  . )534: نامة علايي نزهتشهمردان، (» شود
ها  آب اين در سبز ركوي اي هپار و...  بپالاي و بگير هردو گشنيز آب و گندنا آب«  
  .)530: همان( »... شود تر نيك تا آغاز
 و درم، دو قـرمس  آرد و...  سـنگ   درم يك جو آرد و سنگ  درم يك باقلي فرازگيرد«  
  .)295: بحرالفوائد( »آغازد گوسفند شير به و كند خرد همه  اين
 و ترشـي او بـستانند و        آغازنـد كه خواهند و انـدر آب صـافي           بگيرند سماق چندان  «  

» كـار دارنـد      هـا كننـد و بـه        سطبر شـود و شـاف     نهند تا     بپالايند صافي و اندر آفتاب مي     
  .)353: ذخيرة خوارزمشاهيجرجاني، (

 ) قـرن هـشتم  ، كتابـت  موجود در مركز احيـاي ميـراث اسـلامي در قـم    نسخة خطي ( ورزنامهدر    
  : هاي صرفي مضارع اين فعل پربسامد است صورت

جزء سـوم، بـاب   (» ...روز   يك شبانآغازندكه آن گياه را بگيرند و بكوبند و در آب   ... «  
  .)وسوم بيست

                                                  
نيز ممكن اسـت در برخـي از متـون          . آمده را ذكر نكرده است      دست  نگارنده در اين گزارش همة شواهد به      ) 1  

اي به آن نكرده باشند و بايد به اصـل نـسخه     آمده باشد و مصححان اشارهآغار به جاي آغازشده، صورت     تصحيح
  .نويسي فرهنگستان زبان و ادب فارسي است فرهنگبيشتر شواهد اين تحقيق از پيكرة گروه . مراجعه كرد
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  .)وهشتم جزء سوم، باب بيست(»  ...آغازندروز در آب  و اگر مويز را يك شبان«  
ــهدر    ــم اســت و  اي بازنام ــرن ده ــه از ق ــسي ك ــسخة عك ــز ن ــة مرك  آن در كتابخان
 چنـدين بـار     آغـاز صـورت    محفوظ است،    1922المعارف بزرگ اسلامي به شمارة      ةرئدا

  :آمده، ازجمله
لاجش آن است كه گوشت بچة مرغ و گوشت گنجشك در روغـن بـادام تلـخ و                  ع«  

  .»... و بدهد آغازدشيرين 
  :ي از قرن سيزدهم نيز در دست استشاهد  
بعـد از    بگردد، حال از وي طعم تا كنند را زودكاري و بياغازند تيز سركة به را سپند«  
  .)1/550: الارزاق مفاتيحنوري، (» باشد ترخون برآيد چون بكارند، را وي آن

 كـه در يـازده   آغـاز  و  آغـازم ،  آغـازي ، از ميان سه صورت      شاهنامهدر بيت مذكور از       
اسـتدلال  . تـر اسـت   ، پ و ب صـحيح 2 يعني ضـبط نـسخ ك، س  آغازياند،  نسخه آمده 

توانسته است كننده باشـد، يعنـي فعـل جملـه      مطلق مبني بر آنكه شاپور خود نمي      خالقي
 و  آغـاز از ميـان دو صـورت       . رسد  نظر مي  ده باشد، درست به   نبايد اول شخص صرف ش    

بنابراين صـورت  .  استآغازتر از   درست آغازي نيز با توجه به بافت ابيات احتمالاً         آغازي
  :صحيح اين بيت بايد چنين باشد

كه اين چرم گردد به گيتـي سـمر          اين چـرم خـر آغازيبه شير اندر

  منابع
اشرف صادقي، خورازمي،  االله مجتبايي و علي ، تصحيح فتحلغت فرسن علي،  احمد بابومنصوراسدي طوسي، 

  . 1365 ،تهران
  .1345 ،پژوه، تهران ، تصحيح محمدتقي دانشبحرالفوائد

  .1376 ،، تهران1  ج،6، تصحيح محمد معين، چ برهان قاطع، محمدحسين، تبريزي
  .1355 ،جاني، تهران، به كوشش سعيدي جرذخيرة خوارزمشاهي، سيد اسماعيل، جرجاني
الزمان رياضي  زاده طوسي و نصرت ، تصحيح فريدون تقيالاحباب ة فرهنگ تحف اوبهي هروي، سلطانعلي، حافظ

  .1365 ،هروي، مشهد
  . ، تهران3، ج هاي شاهنامه يادداشت، 1389 ،، جلال، محمود اميدسالار و ابوالفضل خطيبيمطلق خالقي
  .1352احمد، تهران،  به كوشش نذير،دستورالافاضلخيرات،  ، حاجبدهلوي

  .1362علايي، تصحيح فرهنگ جهانپور، تهران، مة نا الخير، نزهت  بي  ا بنشهمردان



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  40  2هاي ايراني  ها و گويش زبان  
 ...  وشاهنامهو معني ناشناختة آن در » آغاز«  

  .1378، تهران، 5، ج 6ل، چ وژول م، تصحيح  فردوسيمةشاهنا ،، ابوالقاسمفردوسي
المعارف بزرگ  ةرئركز داچاپ عكسي از روي نسخة متعلق به م(نظامي خمسة  همراه با فردوسي شاهنامة،  ــــــ

  . 1379االله مجتبايي، تهران،  ، مقدمه از فتح) هجري قمري8اسلامي، مربوط به سدة 
  . 1384 ،، كاليفرنيا6، تصحيح جلال خالقي مطلق و محمود اميدسالار، ج  فردوسيمةشاهنا،  ــــــ
  .1385، تهران، 7لدين كزازي، ج ا فردوسي، تصحيح ميرجلالمة ، ويرايش و گزارش شاهناباستانمة نا،  ــــــ
  .1385 ،، تهران1 دبيران، ج ، تصحيح حكيمهمنيري يا فرهنگ ابراهيميمة شرفنا، ابراهيم، فاروقيقوام 

  . 1337 ،، لاهور1 باقر، ج، به كوشش محمدمدارالافاضل
  . 1366، تصحيح برات زنجاني، تهران،  ميسريمةدانشنا، ميسري
  .1354حيح علي غروي، تهران، ، تصبازنامه، ابوالحسن، نسوي
 مهدي همكاري با ساعدلو ، تصحيح هوشنگكهن هاي گنج در كليد يا الارزاق مفاتيح، محمديوسف، نوري

  .1381 ،، تهران1نژاد، ج  قمي
  .هوي جو، تهران هاي خطي موجود در چين، تصحيح تن ، بر اساس نسخهفرهنگ فارسي، 1374، حسين، وفايي

  
  




